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  :در علوم اجتماعي عناصر بنيادين پژوهش كيفي
 شناسي و روششناسي، روششناسي، معرفتهستي

  
  2حسن ناصري رادم 1سهيلا صادقي فسائي

  
  )1/4/1390پذيرش  خي، تار7/6/1389 افتيدر خيتار(

  
  چكيده

شناسانه و روشي چهار جنبه از پژوهش و شناسانه، روششناسانه، معرفتهاي هستيجنبه
در ادبيات پژوهش . اندهم وابستهفهم هستند كه از اهميت خاصي برخوردارند و همگي به

رو سي، از لحاظ مفهومي، با مسئلة خاصي روبهشناشناسي و معرفتجداسازي هستي
گيرد و پژوهشگران دقتي مورد استفاده قرار ميشناسي نيز با بياصطلاح روش. است
شناختي و آنكه اطلاعي از مفروضات هستيگيرند بيكار ميهاي پژوهش را بهروش

سازي فافهمة اين مسائل بر نياز به ش. شناختي مورد قبول خود داشته باشندمعرفت
اين پژوهش . كندها تأكيد ميشناسيها و هستيشناسيها، معرفتشناسيها، روشروش

سازي ها اين چهار جنبه مفهومدر جريان گردآوري داده. مبتني بر رويكردي نظري است
با مراجعه به ادبيات وسيع در اين حوزه سعي شده اهميت و ارتباط . و تركيب شده است

دهد كه ها نشان ميافتهي. هاي كيفي مشخص گرددكديگر در پژوهشها با ياين جنبه
شناختي شناختي و معرفتهاي هستيوجه جدا از موقعيتهيچشناسي و روش بهروش

  شناسي و شناسي، روششناسي و معرفتهاي متفاوت هستيموقعيت. شوندانتخاب نمي
   .گردددانش دربارة جهان اجتماعي ميكند كه نهايتاً منجر به هاي متفاوتي را توليد ميروش

  
  .شناسيشناسي، هستيشناسي، معرفتپژوهش كيفي، روش، روش :كليدي گانواژ
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  مقدمه
دانشمندان علوم اجتماعي به منظور . هدف پژوهش علوم اجتماعي فهم جهان اجتماعي است

مورد توجه قرار متفاوتي را  1يهاتوليد دانش دربارة جهان اجتماعي مكاتب فلسفي و پارادايم
برخي دانشمندان . ها ارائه شده استمختلفي از اين پارادايم يهابنديتاكنون تقسيم. دهندمي

گرايي، برخي ديگر از اثبات. گرايي تأكيد دارندگرايي و طبيعتاجتماعي بر دو پارادايم اثبات
گرايي انتقادي و ي و عقلگرايي، تفسيرگرايديگران بر اثبات. كننداد مييگرايي و انتقادي واقع

گرايي و تفسيرگرايي را از اصليگرايي، واقعتوان اثباتدر عين حال، مي. ورزندغيره تأكيد مي
 2ها منابعاين پارادايم. پژوهش در حوزة علوم اجتماعي به شمار آورد يهاترين پارادايم

اند اجتماعي ياهنظري پژوهش يهاشناختي و نيز ايدهشناختي، معرفتمفروضات هستي
  ).96: 2009 بليكي،(

دانيم، دو نوع اصلي از رويكردهاي پژوهش در علوم كه ميو كيفي، چنان يكم يهاپژوهش
صحيح و واقعي،  يكنند دانشبا توسل به آنان سعي مي ياند و دانشمندان علوم اجتماعاجتماعي
بحث . شخصي پرهيز كنند ياهمبتني بر عقيده، را خلق و تا حد امكان از تورش يو نه دانش

شناسي و معرفتفلسفي هستي يهادربارة ماهيت پژوهش كيفي بحثي زنده و مبتني بر جنبه
شناسي در شناسي و معرفتباوجود اين، اين سؤال مطرح است كه چرا هستي. شناسي است

غالباً . ودشاي كه در حوزة پژوهش كيفي بسط يافته باشد در نظر گرفته نميقالب طرح يا برنامه
اصطلاح. شناختي تمايل به ادغام و پيوند با يكديگر دارندشناختي و معرفتموضوعات هستي
دهد كه صحبت از برساخت معنا سخن به شناسي نشان ميشناسي و معرفتشناسي هستي

بدين دليل در ادبيات پژوهش جداسازي . ميان آوردن از برساخت واقعيت معنادار بوده است
: 1998كراتي، (رو است شناسي از لحاظ مفهومي با مسئلة خاصي روبهو معرفت شناسيهستي

و  يشناستر اينكه گرچه بسياري از دانشمندان با اصل ادغام و پيوند بين هستيمهم). 11
شناسي و اند، برخي از پژوهشگران بر ضرورت ادغام و پيوند بين هستيشناسي مخالفمعرفت
تواند مفهوم بسيار دشواري باشد؛ زيرا ماهيت و شناسي ميهستي. دكننشناسي تأكيد ميمعرفت

رسد و دشوار است كه ببينيم چه جوهر واقعيات اجتماعي بسيار مبنايي و آشكار به نظر مي
 يويژه، فهم اين ايده كه دارا بودن ديدگاه يا وضعيتبه. سازي وجود داردبراي مفهوم» واقعياتي«

 يهاتواند كاملاً دشوار باشد، چراكه ممكن است گونهست، ميپذير اشناختي امكانهستي

                                                 
1. Paradigms 
2. Sources 
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كه ممكن است از  ييهاگونه. متفاوتي از ماهيت و جوهر واقعيات اجتماعي وجود داشته باشد
در ادبيات پژوهش اصطلاح ). 8- 15: 2002ماسون، (لحاظ منطقي با يكديگر در رقابت باشند 

 يهابراي مثال، نويسندگان مختلف به نظريه. رديگمي دقتي مورد استفاده قرارشناسي با بيروش
فكري  يهاي مانند كنش متقابل نمادين يا فمينيسم، نظاميهارسمي، مكاتب فكري يا جنبش

شناسيروش«كانوني يا مشاهده به مثابة  يهامانند گروه ييهاشناسي، يا روشكل مانند انسان
. توان مشاهده كردشناختي بسياري را نيز ميوشعلاوه بر اين، مسائل ر. كننداشاره مي» ها

شناسي ويژه به اصرار بر اينكه يك روش: شناختي استروش 1گرايييكي از اين مسائل، اصول
ا با عناصر ساير يشناسي حقيقي پژوهش كيفي است و هرگز نبايد تغيير داده شود طريقي روش

 يهابسياري از پژوهشگران روش). 1316- 28: 2007كارتر و ليتل، (ها تركيب شود شناسيروش
شناختي و معرفتآنكه اطلاع كامل و دقيقي از مفروضات هستيگيرند بيكار ميپژوهش را به

ها وابسته به اين است كه ك از اين روشيانتخاب هر. شناختي مورد قبول خود داشته باشند
ي مثال، پژوهشگري كه به فهم برا. اي داردشناختيشناختي و معرفتپژوهشگر چه مفروضات هستي

اما پژوهشگري . مند است، ممكن است از مشاهده همراه با مشاركت بهره جويدمتن اجتماعي علاقه
  .آماري است، ممكن است از پيمايش استفاده كند يهاها و تعميمكه به دنبال همبستگي

ها و هستياسيشنها، معرفتشناسيها، روشسازي روشهمة اين مسائل بر نياز به شفاف
شناسي شناسي و معرفتاگرچه غالباً درك و فهم مفاهيم هستي. كنندها تأكيد ميشناسي

رسد، بسيار مهم و ضروري است كه پژوهشگران دربارة اين مفاهيم بينديشند دشوار به نظر مي
در پژوهشي . اندشناسي و روش مفاهيمي بنيادينشناسي، روششناسي، معرفتزيراكه هستي

اند، به برخي از اين مسائل پرداخته شده است؛ با وجود اين، انجام داده) 2007(ه كارتر و ليتل ك
شده در اين چهار حوزه كافي نيستند و اگرچه اين امر ممكن است تا حدي انجام يهاپژوهش

  .نشر باشد، پرداختن به اين مفاهيم مهم ضروري است يهابه دليل محدوديت
شناسي فلسفي اندكي فراتر از طرح كلي و هدف اين مقاله معرفتشناسي و مباحث هستي

شناسي و شناسي، روششناسي، معرفتدر اين مقاله با كاوش در ادبياتي كه عناصر هستي. است
سازي، تركيب و كاربرد متمايز مربوط به دهد به مفهومروش در پژوهش كيفي را مهم جلوه مي
از تفكر  ييهااز اين رو، هدف اين مقاله ايجاد شيوه. شودهريك و روابط متقابلشان پرداخته مي

اين . صحيحي داشته باشند يهاكند تا انتخاباست كه پژوهشگران را راهنمايي و كمك مي
  .موضوعات را با ذكر مثالي توضيح خواهيم داد

                                                 
1. Fundamentalism 
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  تعاريف عناصر بنيادين
متفاوتي  يهابه شيوهشناسي و روش شناسي، روششناسي، معرفتدر ادبيات پژوهش هستي

  .شوندتعريف مي
 ييهااي عام دربارة اينكه چه نوع چيزهايي يا جوهرهنظريه«شناسي عبارت است از هستي

اي خاص ها و روابطي است كه درون حوزهاي از هستيو اشاره به گستره »در جهان وجود دارند
شناسي هستي). 21- 23 :1384بنتون و كرايب، ( شوداز معرفت و تخصص علمي پذيرفته مي

مفروضات رويكرد خاصي از پژوهش اجتماعي دربارة ماهيت واقعيت «پژوهشعبارت است از 
اجتماعي و هرآنچه به منظور پژوهش وجود  يهانظرية موجوديت«و ) 6: 1993بليكي، (» اجتماعي

 تسرش دربارة نگرش پژوهشگر«، بازتاب پژوهش شناسيهستي ).15: 2006واليمن، (» دارند
نگرش پژوهشگر دربارة آنچه جهان اجتماعي را مي«و ) 32- 64: 1387مارش و فورلانگ، ( »جهان

شناسي پژوهش طور خلاصه، هستيبه). 20: 2007، باربور(است  »سازد و چگونگي مطالعة آن
  .توجيه راهبرد خاصي از پژوهش اجتماعي دربارة ماهيت واقعيت اجتماعي است

» توان شناختمطالعة اينكه چگونه و چه چيزي را مي«ز شناسي عبارت است امعرفت
شناسي معرفت). 71: 2001شوانت، (» مطالعة ماهيت معرفت و توجيه«و ) 14: 2006واليمن، (

شناسي پژوهش به به طور خلاصه، معرفت. تواند به مثابة توجيه معرفت در نظر گرفته شودمي
  .شودپذيرفته شده است، اطلاق ميمفروضاتي دربارة چگونگي شناخت هرچه وجود آن 

: 1987هاردينگ، (» نظريه و تحليل دربارة نحوة اجراي پژوهش«شناسي عبارت است از روش
: 2001شوانت، (» اجرا در رويكردي خاص به پژوهش يهاتحليل مفروضات، اصول و روش«، )2

ها و ريف و توجيه ـ روشمطالعة ـ توصيف، تع«كند، تعريف مي) 1964(گونه كه كاپلان آن اي، )161
ها شناسي مطالعة روشطور خلاصه، روشبه). 1316- 28: 2007كارتر و ليتل، (» هانه خود روش

  .پژوهش است يهاكنندة روشو توجيه) 69: 1382ميلز، (
) 2: 1987هاردينگ، (» براي گردآوري شواهد و مدارك ييهاتكنيك«اند از ها عبارتروش

پژوهش  يهاروش). 158: 2001شوانت، (پژوهش  ي»هازارها و تكنيكاجرا، اب يهاروش«يا 
ا يها به مثابة عمل به طور خلاصه، روش). 4: 1385ساير، (اند 1»واسط و پيامد عمل پژوهش«

  .شونداجراي پژوهش در نظر گرفته مي
  ها را گردآوري و تحليل كنندة روشي است كه دادهشناسي توجيهتر، روشعبارت سادهبه

كنندة روششناسي جرح و تعديلمعرفت. ها استها و تحليل دادهمعرفت محصول داده. كندمي

                                                 
1.Under labourer 
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پژوهش  يشناسي به نوبة خود راهبردهاهستي. كندشناسي است و معرفت حاصل را توجيه مي
شناسي و روش شناسي، روششناسي، معرفترابطة بين هستي 1در شكل . كندرا توجيه مي

  .تنشان داده شده اس
  شناسي و روششناسي، روشرابطة بين معرفت. 1شكل 

  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  )با تغيير و اضافات( 2007كارتر و ليتل، : منبع

  
  شناسي پژوهشگسترة هستي

بندي و توصيف انواع چيزها و روابط يا شناسي خاص خود را براي طبقههر حوزة معرفت، هستي
و همين انواع چيزها است كه هستي ا سروكار داردهفرآيندهايي دارد كه آن حوزة معرفت با آن

 شناسيهستي كليدي پرسش. )23: 1384بنتون و كرايب، (ها است شناسي در پي شناساندن آن
 مثال، براي هست؟ بيرون در، باشد آن از ما شناخت از مستقل كه واقعي جهاني آيا كه است اين
 و طبقات ،هاجنسيت بين باشند،  برقرار ايمينهز هر و هازمان همة در كه ايذاتي يهاتفاوت آيا

 ييهاشناختي پرسشهستي يهاپرسش ).32- 64: 1387مارش و فورلانگ، (دارند؟  وجود نژادها
مانند (ها هم دربارة واقعيت فيزيكي اين پرسش). 100: 1990برونر، (اند دربارة ماهيت واقعيت

و هم دربارة  )خوانيدل حاضر داريد از روي آن ميدر حا اي كاغذ يا مانيتور كامپيوتري كهدسته
در پژوهش علوم اجتماعي . است) كندمانند سازماني كه شما را استخدام مي(واقعيت اجتماعي 

 شناسيهستي

 راهبرد

 كندتوجيه مي

بندي، بندي، مفصلصورت
 كندتحليل و ارزيابي مي

 كندتوجيه و ارزيابي مي

 پايه و مبنايي هستند

 معرفت

 شناسيمعرفت

 ها و تحليل داده

 دهدتغيير مي

 شناسيروش

توجيه و راهنمايي 
 كندو ارزيابي مي

 آوردبه وجود مي

 روش
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شناسي واقعهستي 1ژرفا،گرايانة كمشناسي واقعاند از هستيشناختي عبارتمفروضات هستي
هستي 3گرايانة ژرفايي،شناسي واقعهستي 2ط،گرايانة محتاشناسي واقعگرايانة مفهومي، هستي

شناسي و هستي) 81: 2009بليكي، (آليستي شناسي ايدههستي 4گرايانة دقيق،شناسي واقع
  .5گرايانهفراواقع

گرايانة محتاط، شناسي واقعاند از هستيشناختي پژوهش كيفي عبارتمفروضات هستي
آليستي و شناسي ايدهگرايانة دقيق، هستيي واقعشناسگرايانة ژرفايي، هستيشناسي واقعهستي
وجود مستقلي  6گرايانة محتاط، واقعيتشناسي واقعبنابر هستي. گرايانهشناسي فراواقعهستي
، عمل مشاهده فرآيندي تفسيري 7با وجود اين، به دليل نقص در حواس انسان و امر واقع. دارد

ده شود، بايستي نگرشي انتقادي و محتاطانه تواند به طور مستقيم و دقيق مشاهاست و نمي
اي است كه بر گرايانة ژرفايي واقعيت مشتمل بر سه حوزهشناسي واقعمطابق هستي. اتخاذ شود

حوزة (، آنچه مستقل از پژوهشگر وجود دارد )حوزة تجربي(تواند مشاهده شود اساس آنچه مي
آساني مشاهده نشود كه ممكن است به هاييدست ساختارها و سازوكارو حوزة پايين) 8بالفعل

شناختي شود و عمق هستيواقعيت قشربندي مي  بنابراين،. شودبندي ميرده) 9واقعيحوزة (
ساختارهاي اجتماعي برخلاف ساختارهاي طبيعي دوام كمتري دارند و مستقل از فعاليت. دارد

بر اساس هستي. جود نداردگذارند يا مفاهيم كنشگران اجتماعي وها اثر ميهايي كه بر آن
گرايانة دقيق، واقعيتي مستقل و قابل شناخت وجود دارد كه مستقل از دانشمندان شناسي واقع

تمامي. كنندمفروضات فرهنگي از دسترسي مستقيم به اين جهان جلوگيري مي. اجتماعي است
. نيستتمي معرفت مبتني بر مفروضات و اهداف است و بنابراين برساختي انساني است و ح

آليستي، واقعيت دربرگيرندة تفسيرهايي است كه مخلوق ذهن شناسي ايدهاساس هستيبر
واقعيت اجتماعي تركيبي از تفسيرهاي مشتركي است كه كنشگران اجتماعي در . اندانساني
آليستي اشكال متنوعي هاي ايدهشناسيهستي. كنندشان توليد و بازتوليد ميهاي روزمرهزندگي

هايي است كه به طور اجتماعي برساخت واقعيتي وجود دارد كه مستقل از واقعيت) الف: ددار

                                                 
1. Shallow realist 
2. Cautious realist 
3. Depth realist 
4. Subtle realist 
5. Hyperrealist  
6. Reality 
7. Fact 
8. Actual domain 
9. Real domain 
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ها براي واقعيتي است كه كنندة فرصتواقعيت بيروني، محدودكننده يا فراهم) شوند؛ بمي
) چندگانه(هاي متفاوت هاي واقعيت به مثابة ديدگاهبرساخت) كند؛ جها را برساخت ميفعاليت

شناسي فراواقعاساس هستيبر). 93- 94: 2009بليكي، (شوند ني بيروني تلقي ميدربارة جها
سازيت شبيهيواقع.سازي استعصر ما عصر شبيه .وجود ندارد» حقيقي«گرايانه،هيچ واقعيت 

واقعيت . وسيلة الگوي آن استد آن نيست، بلكه تكوين امر واقع بهيشده معادل امر واقع و بازتول
  .نخورده باقي استاي از واقعيت نيست و اصل واقعيت همچنان دستلوهشده جسازيشبيه
  

  شناسي پژوهشگسترة معرفت
شناسي روشن معرفت). 468: 2009فليك، (در علم است  1شناسي نظرية معرفت و ادراكمعرفت

شناسي روشن معرفت. آيدكند كه در هر نظام فكري چه چيزي معرفت قابل قبول به شمار ميمي
كند پژوهش داوري كرد؛ به عبارت ديگر، روشن مي يهاتوان دربارة يافتهزد كه چگونه ميسامي

پژوهش ديگر در همان  يهايك پژوهش نسبت به يافته يهاافتهيشود كه چه چيزي سبب مي
كند كه براي آنكه چيزي دانشي شناسي اين موضوع را مطرح ميمعرفت. تر باشدزمينه مناسب

  ها را اي از موضوعبنديبايد موفق شود و چه طبقه ييهاد، در چه آزمونحساب آي موجه به
موضوعاتي دربارة نظرية مناسب معرفت يا «شناختي موضوعات معرفت. توان شناختمي

معتقد است برخي فيلسوفان، ) 2002(موزر ). 2: 1987هاردينگ، . (اند»كنندهاستراتژي توجيه
ه ياند و در پي توجها، منابع و حدود معرفت را مطالعه كردهاند كه مؤلفهشناسان خاصيمعرفت
را مطالعه  ييهافيلسوفان علم ماهيت معرفت عملي و شيوه ،)2002(به زعم كيشر . اندمعرفت

كارتر و ليتل، (شودگيرد و حفظ ميكنند كه از آن طريق باورهاي پژوهشگران شكل مي مي
يا  شناسندهاي بين سؤال است كه چه رابطهشناسي در پي اين  معرفت). 1316- 28: 2007

در پژوهش علوم ). 33: 2008دنزين و لينكلن، (وجود دارد  2پژوهشگر و موضوع شناسايي
گرايي، گرايي، برساختعقل 3گرايي،اند از تجربهشناختي عبارتاجتماعي مفروضات معرفت

  .و نورئاليسم 5گراييابطال 4قراردادگرايي،
بر بنا. گراييگرايي و قرارداداند از برساختتي پژوهش كيفي عبارتشناخمفروضات معرفت

است كه دركي از برخوردهايشان با جهان فيزيكي و گرايي معرفت روزمره حاصل مردمي ساخت
                                                 

1. Perception 
2.Known 
3.Empiricism 
4.Conventionalism 
5.Falsificationism 
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اي است كه اين اجتماعي، حاصل كاردانشمندان اجتماعيساير مردم دارند و معرفت علمي 
 يهازيرا اين احتمال وجود ندارد كه انسان. كنند سير ميمعرفت روزمره را به زبان فني بازتف

ها، معرفت پيشين و تجارب گذشته مشاهده جايزالخطا جهان بيروني را از طريق مفاهيم، نظريه
اجتماعي ديدگاه پژوهشگر  يهاهمة كاوش. حقيقي دربارة جهان داشته باشند يكنند و كشفيات
  بنابراين، براي اثبات اينكه معرفت . اندبر نظريهكنند و همة مشاهدات مبتني را منعكس مي

بنابر قراردادگرايي، نظريه. تواند حقيقت تلقي شود يا نه، هيچ معيار دائم و ثابتي وجود نداردمي
عنوان ابزارهايي مناسب جهت سروكار داشتن با جهان، خلق واسطة دانشمندان، بهعلمي به يها
كنند، بلكه آنچه را از طريق دانشمند به منظور واقعيف نميها واقعيت را توصينظريه. شوندمي

اند يا خوب ييهاتصميم دربارة اينكه چه نظريه. كنندشود تعيين ميشدن در نظر گرفته مي
بليكي، (آن  1ك از دو نظرية رقيب بهتر از ديگري است، موضوع قضاوت است نه دليليكدام

2009 :95.(  
  

  شناسي پژوهشگسترة روش
هايشان را پايههايي دارد كه پژوهشگران براساس آن، روششناسي اشاره به اصول و ايدهروش

 يهاشناسي دربرگيرندة اين است كه چگونه ساختار كلي نظريه در رشتهروش. كنندريزي مي
اسي ماركسيستي يا اقتصاد سيبراي مثال، چگونه كاركردگرايي . كندعلمي خاص كاربرد پيدا مي

  ).2- 3: 1987هاردينگ، (شود كار برده ميپژوهشي خاصي به يهاناسي در حوزهيا پديدارش
مهم بين آنچه واقعاً در  يبر تنش 2اجراي پژوهشدر كتاب خود با عنوان ) 1964(كاپلان 

او از اصطلاح . گيرد، تأكيد كردگيرد و شيوة گفتگوي ما دربارة آنچه انجام ميپژوهش انجام مي
گيرد، كار ميده كرد تا به منطقي كه پژوهشگر براي توليد معرفت بهاستفا 3منطق كاربردي

بندي، برد تا به تلاش در زمينة صورتكار ميرا به 4»منطق بازسازي شده«اشاره كند و اصطلاح 
بر مبناي » منطق بازسازي شده«. ا ارزيابي منطق كاربردي اشاره كنديبندي، تحليل مفصل

مفهوم . آل سازدد بر آن تأثير بگذارد و نيز منطق كاربردي را ايدهتوانمنطق كاربردي است و مي
ند پژوهش كيفي است و براي يسازي ما از فرآآلمنطق بازسازي شده، تحليل، ارزيابي و ايده

كاپلان در كنار ساير نويسندگان روش. اي برخوردار استشناسي نيز از اهميت ويژهدرك روش

                                                 
1. Proof 
2. ConductInquiry 
3. Logic- in- use 
4. Reconstructed logic 
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در اين. تعريف كرد» هاها و نه خود روشبيين و توجيه ـ روشمطالعة ـ توصيف، ت«شناسي را 
 :شناسي عبارت است ازجا هدف از روش

و  نييتب ف،توصي –ة مطالع«را به عنوان  يشناسروش سندگانينو ريكاپلان در كنار سا
  :عبارت است از يشناسهدف از روش نجا،يدر ا. كرد فيتعر» هاها و نه خود روشروش – هيتوج

دادن  حيشان، و توضبعها و مناتيها، با روشن ساختن محدودروش...  ليو تحل فيتوص
نبوده بلكه  يو محصولات پژوهش علم م،يكنند تا بفهميبه ما كمك م...  جيها و نتافرضشيپ

  ).23: 1964كاپلان، . (هستند نديخود فرا
يف، تبيين، توجيه و ها قرار دارد و توصشناس كسي است كه بيرون از روشبنابراين، روش

عنوان روشتوانند بهپژوهشگران مي. ها را بهتر درك كنيمكند ما آنكند و كمك ميارزيابي مي
شناسان عنوان روشتوانند بهفكري مختلف نيز مي يهاپردازان نظامهينظر. شناس عمل كنند
ن مباني هستيشناس با درنظرگرفتروش). 1316- 28: 2007كارتر و ليتل، (ناظر عمل كنند 

كه در حوزة يك علم  ييهاشناختي خود و بر اساس يا به تناسب نظريهشناختي و معرفت
بيست : مقدمه، پارسانيا: 1385ساير، (كند پذيرفته است، روش خاصي را شناسايي و توصيه مي

  ).و يك
بازسازي شده را جهت پژوهش  يهااي از منطقشناسان مجموعهطي چند دهة گذشته، روش

كار پژوهش كيفي كه به منظور توجيه روش به يهاشناسياين روش. اند بندي كردهمفصل كيفي
 1هانامهاي، شهادتنامهشناسي زندگيپديدارشناسي، نظرية بنيادي، روش: اند ازروند عبارتمي

ساير . نگاري، اقدام پژوهشي و مطالعة موردي، روايت و تاريخ زندگي، قوم)2000بيورلي، (
. انداستفاده كرده يكيفي از اصطلاحات مختلف يهاشناسييسندگان براي اشاره به اين روشنو

دنزين و لينكلن . پژوهش استفاده كرده است يهااز اصطلاح سنت) 1999(براي مثال، كرسول 
بازسازي شده مبتني بر  يهااين منطق. اندكار بردهپژوهش را به ياصطلاح راهبردها) 2008(

گونه استدلال در واقع، ما اين. توانند بر آن نيز تأثير بگذارنداند، اما ميي كاربرديپژوهش كيف
ها بهره شناسياين روش يهااز راهنمايي يخاص يهاتوانند به شيوهكنيم كه پژوهشگران ميمي

سازيآلبازسازي شده ايده يهابا وجود اين، مهم است كه تشخيص دهيم اين منطق. ببرند
كارتر و (از منطق كاربردي گوناگون پژوهشگران مجزا خواهند شد  يد كه هميشه تا حدانييها

  ).1316- 28: 2007ليتل، 

                                                 
1. Testimonio 
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ها اند، اما همة آندربارة روش ييهاكه در بالا ذكر شد ديدگاه ييهاشناسيبيشتر روش
ها براي پژوهشگر بندي، تحليل و ارزيابي روشبندي، مفصلراهبردهايي كلي جهت صورت

  .كنندفراهم مي
  
  پژوهش گسترة روش

عملي پژوهش يهاپژوهش فعاليت يهاروش). 4: 1385ساير، (روش يك موضوع عملي است 
كارتر و ليتل، (ها و ارائة گزارش ها، تحليل دادهها، مديريت دادهآوري دادهگيري، جمعنمونه: اند

ها به يعني نمونه. پردازدمي گيريپژوهش كيفي به شيوة هدفمند به نمونه). 1316- 28: 2007
شوند نه اينكه از لحاظ آماري معرف جمعيت منظور استفاده در هدفي پژوهشي انتخاب مي

گيري با حداكثر تنوع و گيري نظري، نمونهگيري هدفمند شامل نمونهنمونه يهاروش. باشند
في شامل مشاهده، كي يهاآوري دادهجمع يهاروش. ا مكان استيگيري مبتني بر زمان نمونه

، استخراج )از قبيل ضبط و ثبت سازماني(آوري متون موجود كانوني، جمع يهامصاحبه، گروه
آوري و خلق يا جمع) گانكنندمشاركت يهااز قبيل دفتر يادداشت(ها از متون مختلف داده

تة يافتسهيل يهاها شامل روشآوري دادهجمع. است) ها و ويديواز قبيل عكس(تصاوير 
. است) هاكنندگان جهت ايجاد وبلاگا دعوت از مشاركتياز قبيل مصاحبة ايميلي ( ياينترنت
ها و مديريت اطلاعات شامل ضبط و ثبت، مكتوب كردن اظهارات و بررسي آن يهاروش

تجزيه و تحليل  يهاروش. ها استافزار كامپيوتري جهت تجزيه و تحليل دادهاستفاده از نرم
؛ گليسر و 2006چارمز، (سازي و نظريه 1اند از مقايسة مستمر، يادداشت برداريتها عبارداده

، )1998؛ لايبليخ و ديگران، 1993كورتازي، (تحليل روايت  يها، تكنيك)1967استراوس، 
؛ گي، 1992فركلاف، (شناسي خرد ، تحليل زبان)1388فركلاف، (تحليل گفتمان سياسي 

هاو، ؛ تن1974ساكس، (، تحليل مكالمه )2004لاكمن،  كنوبلاخ و(، تحليل ژانر )2005
؛ وان مانن، 1994بنر، (و هرمنوتيك ) 1978كلاييزي، (، تحليل پديدارشناسي توصيفي )1999
بر اين عقيده است كه در پژوهش كيفي نوشتن و ارائة گزارش بخش ) 2000(ريچاردسون ). 1998

وهشگر و تفسير از اين طريق فرآيند نوشتن را شود و تفكر پژمهمي از فرآيند تحليلي محسوب مي
تواند شامل ارائة گزارش در تحقيق كيفي مي). 1316- 28: 2007كارتر و ليتل، (دهد توسعه مي

  .  ارائة كنفرانس، اجرا و نوشتة خلاقانه و بديع باشد 2،مقالاتي در ادبيات مرورشدة همگنان

                                                 
1. Memo writing 
2. Peer-reviewed literature 
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  شناسي در پژوهش كيفينقش هستي
بندي، كنندة راهبردهايي كلي جهت صورتها فراهمشناسيتر اشاره شد، روشكه پيشهمچنان
اين راهبردهاي پژوهش مستلزم مفروضات هستي. ها هستندبندي، تحليل و ارزيابي روشمفصل

شناختي تعيين واسطة نوع پاسخ انسان به سؤالات هستيو به) 7: 2009بليكي، (اند شناختي
نشان داده شده، راهبردهاي پژوهش از لحاظ مفروضات  2شكل  گونه كه درهمان. شوندمي

ا دقيق در انتخاب راهبرد يگرايانة محتاط، ژرفايي شناسي واقعهستي. اندشناختي متفاوتهستي
گرايانه در آليستي و فراواقعگرايانة دقيق يا ايدهشناسي واقعهستي. پژوهشي استقرايي نقش دارد
در فرآيند پژوهش، ). 95- 108: 2009بليكي، (نقش دارد  1فهاميانتخاب راهبرد پژوهشي است

طوري كه گذارند؛ بهك از راهبردهاي پژوهش تأثير مييشناختي بر انتخاب هرمفروضات هستي
شناسي هستي. شناختي استك از راهبردهاي پژوهش مستلزم نقش خاص مفروضات هستييهر

  .كندراهبرد پژوهش را توجيه مي
 

  شناسي در پژوهش كيفيستينقش ه. 2شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بندي ميها خود ساختارهاي واقعيت را فرمولپژوهش كيفي، انسان شناسيبراساس هستي
) 1982(كامستوك ). 16: 2006واليمن، (شود كنند، گرچه به فرد پژوهشگر نيز مربوط مي

داند ها و ساختارهايي ميها، گفتارها، نماداجتماعي را مشتمل بر اعمال، فعاليت - واقعيت انساني
پاك(شود ها ساخته و پرداخته ميكه به صورت تاريخي و در متن جامعه با مشاركت انسان

شود كه از آن مثابة توليد فرآيندهايي تلقي ميواقعيت اجتماعي به). 9- 40: 1384سرشت، 
                                                 

1. Abductive 
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كراتي، (ارند گذها را با يكديگر به بحث ميها و موقعيتطريق كنشگران اجتماعي معاني كنش
  ).37: 2006واليمن، (واقعيت اجتماعي محصول تغيير دائمي فهم است ). 11: 1998

اساس بر. ننده در راهبرد استفهامي استككي از منابع تعيينيآليستي شناسي ايدههستي
آليستي، واقعيت اجتماعي تركيبي از تفسيرهاي مشتركي است كه كنشگران  شناسي ايدههستي

شناسي پژوهش كيفي در علوم هستي. كنندشان توليد و بازتوليد ميروزمرهندگياجتماعي در ز
راهبرد . ها است اجتماعي مستلزم كاربرد منطق متفاوتي از سؤالات در مقايسه با ساير پژوهش

» چرا«و » چگونه«راهبرد استفهامي به سؤالات . دهدپاسخ مي» چگونه«استقرايي به سؤالات 
ها است نه مبتني بر دليل» چرا«پاسخ به سؤالات ). 93- 111: 2009، بليكي(دهد پاسخ مي

  .هاعلت
شناختي حمايت و هاي روشهاي اجتماعي و جايگاهشناختي از همة نظريهمفروضات هستي

در . ها دربارة آنچه در حوزة علايقشان وجود دارد ادعاهاي متفاوتي دارندآن. كنند پشتيباني مي
ك از راهبردها و سؤالات پژوهش كيفي نشان داده يشناسي و هر يرابطة ميان هست 3شكل 

  .شده است
  

  شناسي، راهبردها و سؤالات پژوهش كيفيرابطة بين هستي. 3شكل 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  81: 2009بليكي، : منبع
   

سؤالات
پژوهش

اهداف
پژوهش

عنوان و مسئله پژوهش

 توصيفسؤالات چرا

 فهم
سؤالات
چگونه

استقرايي

استفهامي

 راهبردهاي پژوهش كيفي

هستي شناسي
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  شناسي در پژوهش كيفينقش معرفت
 يهاوط به نظريهشناسي مربمعرفت: شناسي در پژوهش كيفي نظري استاساساً نقش معرفت

  پژوهشگر بازانديش فعالانه نظرية معرفت را . شناسي گريزناپذير استمعرفت. معرفت است
كارتر (پذيرد اما پژوهشگري كه ناتوان از بازانديشي است، تلويحاً نظرية معرفت را مي. پذيردمي

ديگر را رسمي معرفت متقابلاً يك يهاشناسي و نظريهمعرفت). 1316- 28: 2007و ليتل، 
  .كنندتقويت و تشويق مي

نشان داده شده  4گونه كه در شكل همان. گذاردشناسي بر اجراي روش تأثير ميمعرفت
ها باعث شناسي سه تأثير عمده بر روش پژوهش دارد؛ روش از طريق اين شاهراه است، معرفت
كننده شاركتشناسي بر رابطة بين پژوهشگر و م نخست، معرفت. شودشناسي ميظهور معرفت

آوري و كننده را در جمعسازي پژوهشگر از مشاركتشناسي عميقاً مفهوممعرفت. گذاردتأثير مي
اي كه از آن طريق كيفيت شناسي بر شيوه دوم، معرفت. دهدها شكل ميتجزيه و تحليل داده

ها و ارد دادهشناسي در ارزيابي كيفيت استاندمعرفت. گذاردشود تأثير ميها نشان داده ميروش
ها بر بسياري از كشمكش). 378- 395: 2000آنجن، (ها نقش اساسي دارد تجزيه و تحليل آن

. سازندرا پنهان مي يشناختمعرفت يهااي كشمكشسر كيفيت در پژوهش كيفي تا اندازه
تر از جايگاه معرفتي است، با وجود اين، در بسياري از موضوعات كيفي ها اساسيكيفيت داده

سوم، ). 1316- 28: 2007كارتر و ليتل، (ها متفاوت باشد ديگر احتمال دارد كه كيفيت داده
كند كه چگونه ها، تعيين ميها و بازنماييها، برداشتواسطة تأثير بر صورتشناسي، بهمعرفت

كننده در پژوهش گر و مشاركتسازي نقش مخاطب، تحليلپژوهشگر با مخاطب خود و مفهوم
  ).994- 1007: 2004مانتزوكاس، (كند قرار ميارتباط بر

بنابراين، . شودها انجام ميشناسي وابسته به ارزش است؛ بدان معنا كه بنابر ارزشمعرفت
شناسي به دو طريق به ارزش. شناسي داراي وزني مطابق با اصول اخلاقي پژوهش استمعرفت
شناسي است و در زمينة شناسي خود در درون معرفتارزش: شناسي مربوط استمعرفت
است  ييهاشناسي دربرگيرندة ارزشمعرفت. كند موضوعيت پيدا ميشناسي آن معرفتفرهنگي

براي توضيح درستي و نادرستي،  يشناسي مبنايمعرفت. ها هنجارمند استكه خود در آن ارزش
عرفتهمچنين، م. ا عدم قابليت پذيرش انواع معرفت و منابع توجيه معرفت استيقابليت 

شناسي معرفتي كه از اي محصور شده است كه در آن ارزششناسيشناسي از طريق ارزش
تر مورد بحث قرار گرفته فرهنگي گسترده يهاشود در ارتباط با ارزشطريق يك پروژه ايجاد مي

 يهاپژوهشگر بايستي معرفت توليدشده را ارزيابي و ارزش. و ارزيابي و توجيه خواهد شد
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: 2007كارتر و ليتل، (تر مقايسه كند خود و فرهنگ گسترده يهادگان را با ارزشكننمشاركت
28 -1316.(  

شناسي و علاوه بر اين، معرفت. گذاردها نيز تأثير ميشناسيشناسي بر انتخاب روشمعرفت
  .كنندعلمي آكادميك علوم انساني متقابلاً يكديگر را تقويت و تشويق مي يهارشته
  

  شناسي و روش در پژوهش كيفيشناسي، روشعرفتنقش م. 4شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2007كارتر و ليتل، : منبع
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  شناسي در پژوهش كيفينقش روش
اي تعريف شد كه توجيه و شدهعنوان منطق بازسازيشناسي بهتر، در اين مقاله، روشپيش

محتمل  يهانيز نقش 4شكل  در. كنداري مييپژوهش  يهاكند و ما را در فهم روشتبيين مي
  .اكنون به تفصيل بدان خواهيم پرداخت. شناسي نشان داده شدو اساسي روش

اهداف، سؤالات و طرح پژوهش . شناسي در تعامل با اهداف، سؤالات و طرح مطالعه استروش
  شناسي اهداف، سؤالات و طرح پژوهش را شكل دهند و روششناسي را شكل مي انتخاب روش

حلي واحد براي موقعيت پژوهشي خاصي گيري مكرر، هنگامي كه راهدر فرآيند تصميم. دهدمي
شناسي دادن به انتخاب روشتواند به منظور شكلحاصل شود، اهداف، سؤالات و طرح پژوهش مي

گونه همان. كندشناسي پژوهش را به نظريه و نظام فكري مرتبط ميروش. تلقي شود و بالعكس
رسمي معرفت ارتباط  يهاشناسي ميان عمل پژوهش و نظريهدلال شد، معرفتكه در بالا است

تواند ديگري نيز وجود دارند كه از آن طريق پژوهش كيفي مي يهاشيوه. كنداي برقرار ميبالقوه
ها شناسينخست، هريك از انواع روش. شناختي باشداي نظري يا تماماً روشكنندهنحو قانعبه

شناسي، انسانعلمي آكادميك ويژه از قبيل جامعه يهافكري و رشته يهابرخاسته از نظام
تواند پژوهشگر را شناسي اتخاذشدة ويژه ميشناسي است و بنابراين روششناسي، فلسفه يا روان

تواند باعث شناسي در دو مرحله از فرآيند پژوهش ميدوم، روش. نظري پيوند دهد يهابه اين پايه
اول، تعيين اهداف، سؤالات : رسمي و واقعي موجود شود يهااستفاده از نظريه ممانعت يا تشويق

 يهاشناسيدرنهايت، روش. هاپژوهش و طرح مطالعه؛ دوم، طي تجزيه و تحليل و در تفسير يافته
واقعي در انجام كار تجربي شوند يا نسبت به آن  يهاتوانند باعث تشويق بسط نظريهمتفاوت مي

با وجود اين، عدم وجود نظريه در نقاط گوناگون فرآيند پژوهش ممكن . ود آورندميلي به وجبي
آنچه ). 1316- 28: 2007كارتر و ليتل، (شناسي باشد است مناسب بوده و وابسته به روش

  .     شناسي استكند متأثر از روشپژوهشگر توليد مي
  

  نقش روش در پژوهش كيفي
كنندگان در پروژة اعمال پژوهشگران و مشاركت .اندعمل پژوهش يها اجزاي اساسروش

 هانشان داده شد، روش 4گونه كه در شكل همان. اندآن پروژه يها دهندة روشپژوهشي تشكيل
توانند در ـ ميها، تجزيه و تحليل و ارائه گزارش ها، مديريت داده آوري دادهگيري، جمعـ نمونه
: گرايانه استها نقش عملترين نقش روشمهم. سازي شونداي تكراري و مستمر مفهومچرخه

كانوني  يها گروه. انتخابي محصول نهايي پژوهش را تعيين خواهند كرد يهابدان معنا كه روش
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رودررو؛ و  يهايافتة ايميلي برخلاف مصاحبهتسهيل يهافردي؛ مصاحبه يهابرخلاف مصاحبه
. كنندمتفاوتي را توليد مي يهاك دادهيآوري اسناد سازماني؛ هرمشاهده برخلاف جمع

كسان را برساخت ميييهاتحليلي متفاوت توصيفات بسيار متفاوتي از داده يهاهمچنين، روش
انتخابي متأثر از اهداف، سؤالات و طرح  يهاروش). 1316- 28: 2007كارتر و ليتل، (كنند 

براي . جام شودطور هدفمند و با دقت انبنابراين، انتخاب روش بايد به. تپژوهش اس
  1.شده در پيوست مقاله رجوع شود ترشدن كاربرد روش به مثال مطرح روشن

  
  گيرينتيجه

شناسي و روش در شناسي، روششناسي، معرفتدر اين مقاله، با كاوش در ادبيات هستي
سازي، تلفيق و نقش متمايز هريك و روابط متقابلشان و نيز به بررسي پژوهش كيفي به مفهوم

انجام يك پژوهش كيفي فقط مستلزم انجام . انجام يك پژوهش كيفي پرداختيمچگونگي 
ها و شناسيها از روشروش. مختلف دربارة روش پژوهش نيست يهااي از دستورالعملمجموعه

ك پژوهش كيفي مطلوب بايستي ي. شناختي جدا نيستندشناختي و هستيمفروضات معرفت
: اي دروني و منسجم از عناصر تبيين كندو ارائة مجموعهقادر باشد خود را از طريق استدلال 

و ) توجيه روش(شناسي ، روش)توجيه معرفت(شناسي  ، معرفت)توجيه واقعيت(شناسي هستي
  ).عمل پژوهش(روش 

گويد كه چگونه شناسي پژوهش كيفي، به پژوهشگر مييعنوان منبع هستتفسيرگرايي، به
شناسي دربرگيرندة اعتقادات ما در هستي. روشي بهره جويد دانش معيني را توليد كند يا از چه

شناسي معرفت. مورد ماهيت جهان اجتماعي و ارتباط آن با كنشگران اجتماعي است
شناسي به  روش. شود اعتبار دارد يا نه؟دربرگيرندة اين موضوع است كه آيا دانشي كه توليد مي

مناسب  يهاروش. پژوهش چگونه بايد انجام گيرد گويدشود كه به ما مينظريه و تحليلي گفته مي
شناختي و اند با توجه به هماهنگي بين مفروضات هستيمناسب عمل پژوهش يهاكه شيوه
ها را نبايد ابزارهايي با وجود اين، روش. شوندشناسي آن انتخاب مي شناختي و نيز روشمعرفت

 يهاها را روششوند، بلكه بايد آنار برده ميشوند و به دلخواه به كخنثي تصور كرد كه انتخاب مي

                                                 
  :داننويسندگان مقاله در ارائه مثال و تأليف از دو اثر زير بهرة فراوان برده .1

Carter, Stacy M, Miles Little. "Justifying Knowledge, Justifying Method, Taking 
Action: Epistemologies, Methodologies, and Methods in Qualitative 
Research".Qualitative Health Research, 2007, 17(10): 1316-28. 

Blaikie, Norman. Designing Social Research . Cambridge: Polity Press, 2009. 
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شناسي بهشناسي و هستيشناسي، معرفتروش، روش. متمايزي از درك جهان به شمار آورد
ها يك از اين ريزي و اجراي پژوهش، هردر برنامه. اندبافته و پيچيده به يكديگر مرتبطنحوي درهم

ترين و ترين، قابل مشاهدهها، قابل دسترسشبا وجود اين، رو. كننداساس يكديگر عمل ميبر
. اند ـشناسي و روششناسي، روششناسي، معرفتآورترين جنبه از اين چهار جنبه ـ هستي  الزام
ها است كه از طريق روش. دهداند كه عناصر ديگري را تشخيص مي 1ها عملي اجتماعيروش
عمل اجتماعي ). 1316- 28: 2007يتل، كارتر و ل(ابد يشناسي ظهور ميشناسي و معرفتروش

ساير، (تواند برساخت شود پژوهش اجتماعي ابزار مهمي است كه از آن طريق نظرية معرفت مي
بنابراين، گرچه ). 189- 214: 2000؛ شوانت، 413- 431: 2003؛ موسنه و دوسه، 64: 1385
 يهاشناسينندگان معرفتكتوانند غني و پرمايه باشند، يگانه تعيينرسمي معرفت مي يهانظريه

  .پژوهش نيستند
پژوهشگران كيفي واقعيتي را كه . است نه تجربي» توافقي«در پژوهش كيفي واقعيت از نوع 

پذيرند، دانند ميپذيرند و به عبارتي، آنچه را ديگران در پيرامون ما مي مبتني بر توافق باشد مي
  .خصوصي دارندشناسي و روش بهروش شناسي،شناسي، معرفتاما در پذيرش آن واقعيت هستي

 ييهادر پايان، اگرچه اين رويكرد سيستماتيك به پژوهش كيفي، داراي معاني ضمني و دلالت
شناختي در شناختي و معرفتجهت بحث دربارة كيفيت پژوهش است، بحث از جايگاه هستي

  . ان مبذول داشتپژوهش كيفي نيازمند ملاحظات بيشتري است و بايد توجه دقيق و زيادي بد
  

  مثال: پيوست
شناسي دانشگاه تهران را در نظر بگيريد كه قصد دارد دربارة زمينهدانشجويي از گروه جامعه

شود سيگاركشيدن در سن مدرسه و جلوگيري از آن در دوران تحصيل، كه باعث مي يها
هش با افرادي سروكار او براي انجام اين پژو. نوجوانان در سنين بالاتر معتاد شوند، پژوهش كند

جوان و  يهاخواهد داشت كه تجربة مصرف سيگار را در دوران تحصيل داشتند، مثل سيگاري
استاد راهنما و استاد مشاور، هردو، معتقدند كه . ها و معلمان و والدين اين افرادغيرسيگاري

غييرناپذير قابل نوعي واقعيت قابل درك وجود دارد كه از طريق سازوكارها و قوانين طبيعي و ت
ها با توجه به جدايي پديدة مورد بررسي از زمينة آن صورت پذيريدرك نيست و تعميم

توان از طريق روابط عليّ شناخت و گيرد و سيگاركشيدن نوجوانان در سن مدرسه را نمي نمي
دارد استاد راهنما و استاد مشاور معتقدند كه واقعيتي مستقل و قابل شناخت وجود . كنترل كرد

                                                 
1. Praxis 
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كه مستقل از دانشمندان اجتماعي است و معرفت برساختي انساني است و به دانشجو پيشنهاد 
را انتخاب كند؛ با  ييگراشناسي برساختگرايانة دقيق و معرفتشناسي واقعكنند كه هستيمي

كند كه اين معرفت محصول كنش متقابل خاص وجود اين، استاد راهنما به دانشجو توصيه مي
شان است و معرفتي كه دانشجو  كنندگان در زمينة خاص مطالعهطة دانشجو با مشاركتو راب

كند، از لحاظ زماني و مكاني با معرفتي كه ديگر كنندگان كسب ميطي رابطه با مشاركت
استاد راهنما . كنند متفاوت خواهد بودكنندگان در زمان و مكان ديگري كسب ميمشاركت

ست ذهنيت خود را با اين افراد در ميان بگذارد تا قادر باشد قضاوت بايمعتقد است دانشجو مي
آورند امكان كنندگان بر زبان ميكند كلماتي كه مشاركترا برعهدة خواننده بگذارد و فكر نمي
او . اما استاد مشاور باورهاي متفاوتي دارد. ها را فراهم آورددسترسي به حالات دروني يا پديده

ه وظيفة اصلي دانشجو اين است كه واقعيت سيگاركشيدن در دوران تحصيل كند كاستدلال مي
ا ياي درك كند كه بتواند جوهرة تجربة سيگاركشيدن در دوران تحصيل را روشن كند گونهرا به

مطالعة پديدارشناسي . توضيح دهد كه باورهاي نوجوانان در مورد خطرات سيگاركشيدن چيست
شناختي براي استاد راهنما جالب توجه است، اما از لحاظ معرفتبراي استاد مشاور جالب توجه 

كند كه بايد تلاش كند به عمق وجود مشاركتاستاد مشاور به دانشجو توصيه مي. نيست
به همين منوال، . كنندگان ببيندبايست جهان را از ديد مشاركتاو مي. كنندگان رخنه كند

كنندگان همراه شود نشجو اين است كه با مشاركتكند كه وظيفة دااستاد راهنما استدلال مي
استاد مشاور به دانشجو . اي داشته باشدتا درك درستي از سيگاركشيدن نوجوانان مدرسه

. هاي خود را تأييد و تصحيح نمايدكند كه از مشاهدات چندگانه استفاده كند تا يافتهتوصيه مي
ها دگان برايشان ارسال گردد تا بتوانند آنكننمشاركت يهانوشتهكند كه دستاو پيشنهاد مي
كند؛ مثلاً دادهن منبع مختلف اطلاعاتي پيشنهاد ميياستاد مشاور نيز چند. را تصحيح كنند

اي كه دقت و صحت را مصاحبه يهاگروه كانوني و داده يهااي تركيبي، دادهمشاهده يها
آوري جاي منتظرماندن براي جمعبه كنداستاد راهنما به دانشجو توصيه مي. دهندافزايش مي

تواند رويكرد خود را از طريق يكي از دانشجو مي. ها، از همان ابتدا فوراً به تحليل بپردازدداده
تواند باعث كند، مياي كه انتخاب ميشناسيموجود انجام دهد و روش شناسيچندين روش

اگر دانشجو . طالعه آن را اجرا نمايدپرسد و با توجه به طرح مگيري سؤالاتي گردد كه ميشكل
گاه توجه او بر نگاري استفاده كند، آندرخصوص سيگاركشيدن در سن مدرسه از رويكرد قوم

او ممكن است طرحي را در نظر بگيرد و در . روي سيگاركشيدن در فرهنگ معطوف خواهد شد
و مكان ا فرهنگ يك مدرسة خاص يهاي سيگاري در يك يا چند مدرسه مورد گروه
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اگر دانشجو رويكرد پديدارشناسي را اتخاذ كند، در جستجوي . سيگاركشيدن در آن توضيح دهد
شناسي مبتني بر روايت روش. جوهره يا معني تجربة سيگاركشيدن در سن مدرسه خواهد بود

تواند دانشجو را درخصوص پرسش در مورد مكان سيگاركشيدن در تاريخچة زندگي كودكان مي
اگر او نظرية بنيادي را اتخاذ . شان راهنمايي كندلدين آنان يا اشخاص مهم زندگيو شايد وا

اگر . اي خودساخته را در مورد سيگاركشيدن در سن مدرسه گسترش دهدنمايد، بايد نظريه
پژوهي را درنظر بگيرد، هدف او ايجاد تغييراتي در سيگاركشيدن در يك دانشجو رويكردي اقدام

ك رويداد يتواند شناسي مطالعة موردي را اتخاذ كند، ميه است و اگر روشاجتماع و يا مدرس
دانشجو ممكن است قصد داشته باشد . جديد را انتخاب و سر رشته و پيامد آن را مطالعه كند

متفاوتي دربارة سيگاركشيدن در سن مدرسه  يهاآموزاني را انتخاب كند كه داراي ديدگاهدانش
گيري با هاي مختلفي داشته باشند كه در اين صورت از روش نمونهمينهباشند و نيز سوابق و ز

ها ها از روش مصاحبه و براي تحليل دادهآوري دادهكند، يا براي جمعحداكثر تنوع استفاده مي
  .ها دست يابدكند تا به درك عميق از معناي متن مصاحبهاز روش هرمنوتيك استفاده مي
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